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۱۲۰ هنرمند ایران خواستار صلح 
میان کشورهای همسایه شدند

 هوشمندانه و با اتحاد
نقشه‌ جنگ‌افروزان را 

برهم زنید
هنرمنــدان،  از  نفــر   ۱۲۰ از  بیــش 
عرصــه  کنشــگران  و  فیلمســازان 
بیانیــه‌ای  در  ایــران  هنــر  و  فرهنــگ 
کشــورهای  میــان  صلــح  خواســتار 
همســایه خود، جمهوری‌آذربایجان و 

ارمنستان شدند.
در متــن ایــن بیانیــه آمــده اســت: 
جولانــگاه  خاورمیانــه  دهه‌هاســت 
قدرت‌هــای غارتگــری شــده اســت که 
جملــه  آن  از  گوناگــون  شــیوه‌های  بــا 
تفرقه‌افکنــی و جنگ افروزی، کشــورها 
را چپــاول می‌کننــد؛ آنها، همزیســتی و 
صلح، میان ملت‌ها و اقوام را سدی در 
برابر طمع سیری‌ناپذیر خود می‌دانند.

اســتثمارگران،  دیگــر  بــار  اینــک، 
گوناگــون  اقــوام  و  قفقــاز  ملت‌هــای 
منطقه را که در گذر سالیان کنار یکدیگر 
بــا صلــح و آرامــش زندگــی می‌کردند 
بــه جنــگ واداشــته‌اند. جنگ‌افــروزان 
تحریــک  بــا  و  قدیمــی  نقشــه‌ای  بــا 
احساسات ملی، قومی و مذهبی، میان 
ارمنی‌ها، آذری‌ها، کردها و دیگر اقوام، 
زمینه‌هــای  و  می‌کننــد  تفرقه‌افکنــی 
تجزیــه کشــورها را بــرای غــارت منابع 
فراهــم  ثروت‌هایشــان  و  طبیعــی 
می‌سازند. سرمایه‌سالاری این‌بار آتش 
را میــان کشــورهای جمهــوری  جنــگ 
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان بــه 
بهانه قره‌بــاغ برافروختــه و می‌خواهد 

دامنــه آن را بــه کشــورهای پیرامــون و 
همســایه، بویــژه ایــران کــه در درازنای 
تاریخ، بســتر همزیســتی و همبســتگی 
اقــوام گوناگــون بوده اســت، گســترش 
دهــد. اکنــون فجایع این جنــگ، روز به 
روز فراگیر شــده و گروه‌های تروریســتی 
به منطقه گســیل شــده‌اند تا با جنایت 
ملت‌هــا  چپــاول  راه  نسل‌کشــی،   و 

هموار شود.
و  فرهنــگ  گســتره‌  کنشــگرانِ  مــا 
هنــر، از ملــت و اقوام گوناگــون ایرانی 
می‌خواهیــم  همســایه  کشــورهای  و 
کــه خــود را از آتــش جنــگ دور کــرده 
نقشــه‌  اتحــاد،  بــا  و  هوشــمندانه  و 
جنگ‌افــروزان را برهم زنند. از ســوی 
دیگر لازم اســت دولت‌های داعیه‌دار 
حقوق بشر و ســازمان‌های جهانی، از 
آن جمله سازمان ملل متحد، تنها به 
انتشــار بیانیه‌های تکراری اکتفا نکنند 
و بــرای پایــان دادن به ایــن جنگ که 
بی‌گمــان هــزاران کــودک و زن و مرد، 
اقدامــی  شــد،  خواهنــد  آن  قربانــی 
عملــی و فــوری را در دســتور کار خود 

قرار دهند.
بــر همــه‌ وجدان‌هــای بیدار اســت 
کــه بــه حرمــت انســان، ایــن جنــگ را 
محکــوم کرده و طرفیــن را به گفت‌وگو 
و صلــح دعــوت کننــد و اجــازه ندهند 
بار دیگــر تمدن‌های با شــکوه منطقه، 
ایــن  مــردم  و  شــده  نابــود  و  خُــرد 
سرزمین‌ها قربانی منافع سرمایه‌داری 

و جنگ‌طلبان شوند.
کیانــوش عیــاری- جعفــر پناهــی- 
بهمن فرمان‌آرا - واروژ کریم مســیحی 
حمیــد  حمیدنــژاد-  عزیــــــــزالله   -
نعمــــــت‌الله- علــی مصفــا - علیرضا 
رئیســیان- همایون اسعدیان- یعقوب 
امدادیــان- کامبوزیــا پرتــوی- کیومرث 
پوراحمد-  هانیه توســلی-  محمدعلی 
امیریوســفی-   محســـــــــــــــــن  نجفــی- 
داریــوش  عســگرپور-  محمدمهــدی 
فرهنــگ- مهـــــــوش شیخ‌الاســامی- 
مصطفی آل‌احمد- شهرام اقبال‌زاده- 
محســــــــــــن الوان‌ســــــــــاز- مصطفــی 
ســتار  امدادیــان-  یعقــوب  امامــی- 
اورکــی- مریم اورنــگ- پرویــز بابایی- 
رضــا بابــک- حســن برزیــده- مهــدی 
بوستانی‌شــــــــــهربابکی - عبدالحمیــد 
پازوکــی- ژینــوس پدرام احمــد پوری- 
عزیــزالله حاجـــــــــی‌مشهدی- فردیــن 
خلعتبــری- ابوالحســـــــــــــن داوودی- 
علیرضــا داوودنژاد- امیــد رئیس‌دانا- 
مریــم رئیس‌دانــا و... از امضاکننــدگان 

این بیانیه هستند. 

دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 
فرهنگــی/ چهاردهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی 
جــوان بــا معرفی برگزیــدگان بخش‌های موســیقی 
دســتگاهی، نواحــی و کلاســیک بــه ایســتگاه پایانی 
رســید. تالار وحدت شــامگاه جمعه )نهم آبان‌ماه( 
بــا حضــور خواننده‌هــا و نوازنده‌هایــی درگروه‌هــای 
ســنی الف، ب و ج  اختتامیه متفاوتی را تجربه کرد، 
اجرایــی کــه به دلیــل بیمــاری کرونــا بــدون حضور 
صــورت  بــه  و  جشــنواره  شــرکت‌کنندگان  و  داوران 
آنلاین از طریق صفحه اینستاگرام انجمن موسیقی 

ایران پخش شد.
ëëیادی از خسرو آواز ایران در جشنواره چهاردهم

 امــا این دوره از جشــنواره جــدا از اجــرا و رقابتی 
متفــاوت که بــا حضور2 هــزار و 350 شــرکت کننده 
برگــزار شــد، توانســت نســبت بــه دوره‌هــای قبــل، 
علاقه‌منــدان بســیاری را به خود جذب کنــد تا آنجا 
کــه برخــی شــرکت کننــدگان از شــهرهای مختلــف 
بــرای نخســتین بــار در ایــن آزمون حضــور و رقابت 
داشــتند. اما یکی از بخش‌های ویــژه آیین اختتامیه 
جــوان،  موســیقی  ملــی  جشــنواره  چهاردهمیــن 
یادبود خســرو آواز ایران بود که در این بخش برخی 
داوران جشــنواره نظیر حســین علیزاده، حمیدرضا 
نوربخش، محمدرضا درویشی، داریوش پیرنیاکان، 
بهروز همتی، علی‌اصغر شــاه‌زیدی، داوود گنجه‌ای 
و حســین بهروزی‌نیا از محمدرضا شــجریان گفتند 
و یاد این اســتاد بزرگوار را گرامی داشتند. نکته دیگر 
اینکه هومان اســعدی، دبیر جشــنواره پیشنهاد کرد 
در آینــده و در زمان مقتضی جایــزه‌ای ویژه به نام و 
یاد استاد شجریان در همین جشنواره یا رویدادهای 

مشابه تدارک دیده شود.
ëëبه نسل آینده موسیقی ایران امیدوارم 

اما در ابتدای مراســم اختتامیه پیام  سیدعباس 
توســط  اســامی  ارشــاد  و  وزیــر فرهنــگ  صالحــی 
ســیدعباس ســجادی مجری مراســم قرائت شد. و 
بعد از آن پیام حســین علیزاده آهنگســاز و نماینده 
بخش موســیقی ایرانی برای چهاردهمین جشنواره 

موسیقی جوان پخش شد.
در بخشــی از ایــن پیــام آمــده: »جوان‌هــا بــه ما 

انرژی مضاعف می‌دهند که همچنان این جشنواره 
را ادامه دهیم. این جشــنواره کمبودها و حســن‌های 
زیــادی دارد کــه بــا همفکــری و نظــر همه دوســتان 
شرکت‌کننده می‌توانیم جشنواره را به حالت ایده‌آل 
برسانیم. واقعاً جای تبریک و تشکر دارد که انجمن 
موســیقی ایران در این شرایط جشنواره را برگزار کرد 

و اجازه نداد روند برگزاری جشنواره متوقف شود.«
او در ادامه پیام خود به کیفیت اجراها اشاره کرد: 
»من در مرحله اول نســبت به اجراها انتقاد داشتم 
و کیفیــت اجراهــا برای مــن رضایتبخش نبــود ولی 
جالب است که شرکت‌کنندگان بخش نهایی در این 
مدت کوتاه توانســته بودند پیشــرفت کنند و کیفیت 
خوبــی را از خودشــان ارائه بدهند. مــا در قضاوت‌ها 
گاهــی حیف‌مان می‌آمد که فقط ســه برنــده اعلام 
کنیــم و بــه همین خاطــر در برخی بخش‌هــا تعداد 

برندگان بیشتری را اعلام کردیم.«
ایــن آهنگســاز تمــام شــرکت‌کنندگانی را کــه به 
مرحله نهایی رسیدند برنده خواند و هدف جشنواره 

را حضور جوانان و کسب تجربه اعلام کرد:
»جشنواره امسال در زمینه خلاقیت نتایج بسیار 
خوبی داشــته اســت، مــن خــودم راغب هســتم که 
بخش خلاقیت را به‌عنوان یکی از بخش‌های عمده 
جشــنواره در نظــر بگیریم تــا بچه‌ها از خودشــان اثر 
خلــق کننــد. به نظرم اگــر ما این بخش را گســترش 
بدهیــم نتایــج بهتــری خواهیــم گرفــت. گاهــی در 
پیــدا  غریبــی  و  عجیــب  اســتعدادهای  جشــنواره 
می‌شــوند که مــا می‌گوییم ای کاش اســتاد یا معلم 
این جوان‌ها را می‌دیدیم و به آنها می‌گفتیم مثلًا در 

این مسائل دقت بیشتری کنند.«
او بر آموزش درســت، مشــاوره و معلمان خوب 
تأکیــد و از معلمینــی کــه شــاگردان بــه ایــن خوبــی 

تربیت کرده‌اند، تشکر کرد.
ëëبارقه‌های امید در روزهای سخت مردم 

ادامه برنامه نمایش پیام ســید مجتبی حسینی 
معــاون امور هنــری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی  
بــود و بعد از آن هومان اســعدی دبیر چهاردهمین 
جشــنواره ملی موســیقی جوان روی ســن آمــد و در 

ســخنانی گفــت :»پیــش از هر چیــز بر خــود واجب 
می‌دانم که یادی کنم از بزرگمرد جاودانه موســیقی 
ایران‌زمین، اســتاد محمدرضا شجریان که ما نیز در 
نهمین دوره از جشنواره ملی موسیقی جوان افتخار 
میزبانی و همراهی ایشــان به عنوان عضو شوراهای 
تخصصــی را داشــتیم، ولــی متأســفانه در ادامه کار 
تقدیــر یارمــان نبــود... از طرف خــودم و اســتادان و 
همــکاران گرانقــدرم بــه جامعــه موســیقی و ملت 
ایران عمیقاً تســلیت عرض می‌کنــم... امیدوارم در 
آینده و در زمــان مقتضی جایزه‌ای ویژه به نام و یاد 
ایشان، به‌گونه‌ای که شایسته و درخورِ شأن و منزلتِ 
این بزرگمرد تاریخ موسیقی ایران و جهان باشد، در 
همین جشــنواره یا رویدادهای مشــابه تدارک دیده 
شــود.« اسعدی که هشت دوره دبیری این جشنواره 
را برعهده داشته بیان کرد: »به‌دلیل شرایط جهانی 
و عالمگیرِکرونا، در این دوره از جشنواره با وضعیت 
پیچیــده‌ و پُر چالشــی مواجــه بودیم امــا، علی‌رغم 
بــا حمایــت و همــکاری  ایــن پیچیدگی‌هــا،  تمــام 
مســئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
همکاران عزیزم در انجمن موســیقی ایــران و بویژه 
اســتادان گرانقــدر، ایــن دوره از جشــنواره نیز به‌طور 
شایسته‌ای برگزار شــد. در هر حال توانستیم امسال 
بیشترین تعداد شرکت‌کننده را جذب کنیم )حدود 
پیشــین  ادوار  تمامــی  از  کــه  شــرکت‌کننده(   ۲۴۰۰
جشــنواره تعــداد بیشــتری بــوده اســت و ایــن مهم 
حاکــی از بارقه‌های امیدی‌ اســت کــه علی‌رغم این 
وضعیت، امید به زندگی و نقش موسیقی در تحمل 
این شــرایط و امیدبخشــی به آینده قابل توجه بوده 
اســت... به امید روزهایی بهتر، هم برای موسیقی و 

هم برای مردم ایران و جهان...«
پس از صحبت‌های اسعدی متن پیام محمد 
اللهیــاری مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی به چهاردهمین جشــنواره ملی 
در  و  شــد  ارائــه  مخاطبــان  بــه  جــوان  موســیقی 
پایــان هیــأت داورانِ چهاردهمین جشــنواره ملی 
موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف  را 

اعلام کردند.

 هــر چراغــی کــه در عرصــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
مــرز و بــوم علی‌الخصوص در حوزه هنر شــریف 
تئاتر روشــن شود نوید روشن‌ شدن هزاران چراغ 
و چلچــراغ دیگــران اســت و هــر چراغــی کــه به 
خاموشــی بنشــیند افسوســی است که شــاید دیر 
و دور بشــود غیابــش را در صحــن و ســرای تئاتر 

ایران جبران کرد. 
تقریبــاً 9 مــاه از کم‌ســو و بی‌رمق شــدن تئاتر 
به‌دلیل شــیوع ویــروس جهانــی و همه‌گیر کرونا 
می‌گــذرد و در ایــن تندبــاد 9ماهــه بــر هیچ‌کس 
پوشــیده نیست که هنرمندان ایرانی، چه ضررها 
و لطمه‌هــای مــادی و معنوی را متحمل شــدند 
و هــر طــور که بود ســعی کردنــد تا آخریــن توان 
دربرابــر ایــن ویــروس ایســتادگی کننــد تــا چراغ‌ 
خانه‌هایــی را کــه یــک‌روز مملــو از رفــت و آمــد 
تئاتری‌هــا بــود و پــر از شــور و هیجــان، روشــن 
نگــه دارنــد و ایــن کار، کار کمــی نبــود. در ایــن 
بیــن، تماشــاخانه‌های خصوصی البتــه که باری 
مضاعــف از دیگر تماشــاخانه‌ها و ســالن‌ها روی 
دوش‌ خود احســاس کردنــد و چالش‌های مهم 
کــرد و  را فرســوده‌تر  آنهــا  اقتصــادی روزبــه‌روز 
کمک‌هایــی کــه به این حوزه شــد نیــز در نهایت 
پاســخگوی نیــاز حیاتی آنهــا برای ادامــه حیات 

و عبــور از ایــن بزنــگاه بــزرگ و البتــه تلخ نشــد. 
تماشــاخانه‌هایی امروز با ایــن وضعیت بغرنج 
از  عظیــم  بــاری  روزگاری،  کــه  هســتند  روبــه‌رو 
روی تئاتــر ایران برداشــتند و ضمــن این، باعث 
شدند تئاتری‌ها دسترسی بیشتری به سالن‌های 
نمایش داشته باشند و همین در نهایت به رشد 
و پیشــرفت تئاتر منجر شــد و حالا خبر می‌رســد 
که یکی از این تماشــاخانه‌ها یعنی »تماشاخانه 
مســتقل تهران« به گفتــه مدیر این تماشــاخانه 
برای همیشــه، چراغ خانــه‌اش را خاموش کرده 
تلــخ  یادداشــتی  اســت. مصطفــی کوشــکی در 

ضمــن اعــام خبــر تعطیلــی ایــن تماشــاخانه 
نوشته است: »تئاتر مســتقل تهران در سال‌های 
آغازین دهه ۹۰ با تمام کمبودها و ســختی‌ها بنا 
شــد و این تازه ســرآغاز راه و حداقل کوشــش ما 
بود برای جامه عمل پوشاندن به رؤیای تأسیس 
کمپانی )شرکت/مؤسسه(‌ تئاتر در ایران، آن‌هم 
پس از چندین دهه‌ ممانعت و رخوت؛ تا امکان 
و مجالــی باشــد که هر گــروه تئاتر فعــال، مکانی 
در اختیــار داشــته باشــد کــه بتواند تمریــن کند، 
داشته‌هایش را آموزش بدهد و تجربیاتش را به 
اجرا درآورد. خوشبختانه کمپانی »تئاتر مستقل 
تهــران« بــه ایــن مهــم دســت یافت، چندســال 
تجربــه‌ اندوخــت و بــا وجــود تمــام کاســتی‌ها و 
ناملایمــات راه را برای گروه‌های دیگر نیز هموار 
ســاخت. اما متأســفانه امروز سرنوشــت تاریخی 
تئاترهــای خصوصــی پیشــرو ایــران در ابتــدای 
قرن، بــار دیگر رخ نشــان داده، گریبان‌گیر شــده 
و ایــن کمپانــی جــز تعطیلی امکانــی پیش‌ روی 
خــود نمی‌بیند.« شــاید ایــن نامــه خداحافظی، 
تلنگــر دوبــاره‌ای باشــد و فرصت تأملــی مجدد 
بــرای همــه مــا و مدیــران فرهنگــی کــه راه‌کاری 
مجــدد و در حــد تــوان برای دوباره ســرپا شــدن 
ایــن شــریان‌های مهــم فرهنگــی تئاتر در کشــور 
پیــدا کنیــم تــا شــاید شــاهد دومینــوی تلــخ این 

تعطیلی‌ها نباشیم.

زادگاه قصه‌های مجید »قصه خانه« می‌شودتماشاخانه »تئاتر مستقل تهران« تعطیل شد

14 مــرداد بود که انفجار بزرگی در بندر بیروت، پایتخت 
لبنان رخ داد و ســاختمان‌های زیادی در منطقه اشرفیه 
را تخریــب کــرد. فاجعه بزرگــی رخ داد و خســارت زیاد 

معنوی، مالی و انسانی به بارآورد. 
حــال بعــد از گذشــت چندمــاه هنرمنــدی از لبنــان بــا 
استفاده از شیشــه و قلوه سنگ‌هایی که از انفجار بیروت 

باقی مانده بود، مجسمه‌ الهام بخشی ساخته است.
در مصاحبه‌ای که از ســایت CNN style منتشــر شد، 
حیــات ناظر گفته به خاطر نمی‌آورد کــه هیچ گاه لبنان 
در صلــح بوده باشــد؛ ولی شــخصیت خــود را به قدری 
پــرورش داده کــه حتــی در ایــن شــرایط نیز بتوانــد درد 
و انــدوه خــود را به هنر‌هــای زیبا تبدیل کنــد. او در زمان 
انفجار در راه بیروت بوده که انبار بزرگ آمونیوم نیترات 
در بنــدر بیروت منفجر شــد. حیــات ناظر ایــن انفجار را 
دردی بــزرگ دانســت: »انفجــار قلــب من را شکســت، 
مــن از درون خرد شــده بودم و اصلًا حــال روحی خوبی 
نداشــتم، تمام مردم لبنان شکسته شــده بودند.« مثل 
تمــام ســاکنان منطقه، حیــات نیز به نیروهــای کمکی- 
مردمــی ملحق شــد و به تــاش برای جمــع‌آوری آوار و 

برگرداندن شکوه سابق به شهر پرداخت. 
در ایــن حیــن بــود کــه او متوجــه شــد می‌توانــد بــا 
بازمانده‌هایــی کــه از انفجــار جمع‌آوری کرده شــروع به 
ساخت مجسمه‌هایی کند که برای مردم یادآور وحدت 
و تولد دوباره‌ شــان باشــد: »وقتی چنیــن چیزی را حس 
کــردم بایــد کمــک می‌کــردم و بــا هنــر زخم‌هایــی را که 
وجود داشــت التیام می‌بخشیدم، پس با واقعیت رو به 
رو شــدم و گذشته را پشت سر گذاشتم و تصمیم گرفتم 

کاری کنم که هموطنانم نیز بهبود یابند.«
ناظــر هفته‌های متعدد در خیابان‌هــای بیروت قدم 
مــی‌زد و بــه جمــع‌آوری ضایعــات آهــن، شیشــه‌های 
شکســته و زباله برای ساخت مجسمه‌اش می‌پرداخت: 
»مــن بــه خانه‌هایــی رفتم که پــس‌از انفجــار چیزی جز 
آوار از آنهــا نمانــده بــود و از آنها خواســتم هــر چیزی را 
که می‌تواند درون مجســمه من جا داشــته باشــد به من 
بدهنــد. مــن واقعــاً شــگفت زده شــدم، مردم وســایلی 
بــه مــن دادنــد کــه بســیار کاربــردی بــود؛ وســایلی که از 
زمان بچگی‌هایشــان نگه داشــته بودنــد، یادگاری‌هایی 
از اجدادشــان کــه در جنــگ کشــته شــده بودنــد و حتــی 
چیزهایی که می‌خواســتند برای فرزندان شان به یادگار 

بگذارند. در درون تمامی اشیا احساسات عمیقی تنیده 
شده بود.«

زمانی که وســایل مــورد نیاز حیات ناظــر جمع‌آوری 
شــد، او آنهــا را کنار هم قــرار داد و زنی بــه وجود آمد که 
پرچــم لبنان را بالا برده، مو و لباس‌هایش در جهت باد 
بود. درون این مجســمه ساعتی وجود دارد که در لحظه 
06:08 ثابت شــده اســت؛ ساعت درســت لحظه انفجار 
را نشــان می‌دهــد.  مجســمه‌ای کــه هنــوز نامــی برایش 
انتخــاب نشــده اســت: »مــن او را بانوی جهان یــا بانوی 
آزادی می‌نامــم. امــا هرکــس می‌تواند او را بــه هرنامی 
کــه دوســت دارد بنامد و پیشــنهاد اســمش را به آدرس 

اینستاگرام بفرستد.«
برای حیات روند ســاخت مجسمه راحت بود؛ اولین 
بــاری نبود کــه او برای لبنــان چنین هنــر اجتماعی را به 

وجود می‌آورد. 
مدت‌هــا قبــل از انفجار، ناظــر شــغلش را در وزارت 
ارتباطــات رهــا کــرد و برای ایجــاد امیــد در دل مردم به 
هنــر روی آورد: »به‌طــور ناگهانــی به من الهام شــد باید 
احساســم را نقاشی کنم. این نیازی بود که نمی‌توانستم 
آن را ســرکوب کنم. باید از شــغلم استعفا می‌دادم زیرا 
حــس می‌کردم بدون تمرکز روی هنرم، آن طور که باید 

به شرایط حاکم بر جهان تأثیر نمی‌گذارم.«
آثار او مجسمه‌ســازی، نقاشــی‌های دیواری و نقاشی 
روی بوم را شــامل می‌شود. در سال 2019 او مجسمه‌ای 
به‌نام »ققنوس« ســاخت که از چادرو پســامدهای باقی 
مانده در جریان آشــوب‌های سیاسی لبنان ساخته شده 
بــود. مجســمه، پرنــده‌ای افســانه‌ای بــود که از خاکســتر 
خــودش مجــدد به‌دنیا می‌آیــد. او برای مجســمه قلب 
بزرگ و غول‌آســا از سنگ و قوطی اســپری گاز اشک آور 

باقی مانده از شورش‌ها درست کرد.
ناظــر، در اینســتاگرامش توضیحاتــی دربــاره آثارش 
داده. او گفتــه بیشــتر آثار به‌دســت نیروهایــی که تحمل 

انتقاد از دولت را ندارند، نابود شده است.
آخریــن  سرنوشــت  بــه  می‌ترســد  ناظــر  حیــات 
مجسمه‌اش دچار شــود: »بعد از ویرانی شما می‌توانید 
خانه و ساختمان‌ها را از نو بسازید ولی چیزی که جبران 
پذیر نیســت خاطره‌ها و سرگذشــت لبنان است. دولت 
مــا تمامی چیزهایی را که یادآور اتفاقات گذشــته اســت 
از بیــن می‌بــرد. این جنگیدن اســت که دســتاوردها را تا 
این حد خاص می‌کند. ما با هنرمان صدای خود را بلند 

می‌کنیم، داستان ما ناگفته نمی‌ماند.« 

گروه فرهنگی/ هوشــنگ مرادی کرمانی، نویســنده‌ای که 
حتــی فراتــر از اهالــی کتاب، میــان علاقه‌مندان ســینما و 
تلویزیــون هــم چهره‌ای شــناخته شــده به شــمار می‌آید 
از تبدیــل خانــه‌اش بــه »قصــه خانــه« خبــر داد. بخــش 
عمده‌ای از نوشــته‌های مــرادی کرمانی در این خانه بوده 
که به صفحات کاغذ راه‌یافته و درنهایت منتشــر شده‌اند؛ 
از قصه‌های مجید که به لطف مجموعه‌ای تلویزیونی به 
کارگردانــی کیومرث پوراحمد به خانه‌ اغلــب ایرانیان راه 
پیدا کرد تا فیلم‌هایی سینمایی همچون »مهمان مامان« 
بــه کارگردانــی داریــوش مهرجویی کــه هر یــک به‌نوعی 
روایتگــر بخشــی از زندگــی و حتــی انعکاســی از فرهنــگ 
روزگار معاصرمــان هســتند. اغلــب آثــار ایــن نویســنده 
کــه بــه کشــورهای دیگر هــم راه‌یافته‌انــد و حتــی جوایز و 
تقدیرهای بین‌المللی ازجمله جایزه »هانس کریســتین 
اندرســن« مشــهور به نوبل کوچــک ادبیات را بــرای او به 
ارمغــان آورده‌انــد در ایــن خانه نوشــته شــده‌اند، مرادی 
کرمانی در گفت‌وگویی با ایسنا، گفته: »چکیده نویسندگی 

 مــن در ایــن‌ خانــه اســت و »قصه‌هــای مجیــد« کــه 
ایــن خانــه نوشــته  معروف‌تریــن شــان اســت در 
شــده‌اند؛ مجید در اینجا به دنیا آمد و بزرگ شــد.« 
مــرادی کرمانــی مهم‌تریــن دلیــل در حفــظ خانــه 

مشاهیر را در این دانسته که اینها مصادیقی از ویترین 
فرهنگی هر کشــوری هســتند که بایــد در جهت 

حفظ آنها برای نســل‌های آینده تلاش کرد. 
او حتی به برخی تجربه‌های شــخصی‌اش 

اشاره‌ کرده، اینکه خانه بزرگانی از ادبیات جهان همچون 
چخوف، بتهوون و ویکتور هوگو را دیده، با این‌حال تأکید 
دارد کــه برای حفظ خانه بــزرگان ضرورتی ندارد که این 
افراد حتمــاً چهره‌های جهانی باشــند چراکــه به‌هرحال 
اهمیــت برخی هــم تنها برای جامعه خودشــان اســت؛ 
افرادی کــه می‌توانند الگویی برای آیندگان باشــند و باید 
بــرای حفظ یادگارهای به جای مانــده از آنان تلاش کرد. 
خانــه‌ای کــه قرار شــده بــه »قصه خانــه« تبدیل شــود در 
محله سرچشمه، نزدیک امامزاده یحیی و بازارچه نواب 
و درست روبه‌روی خانه مدرس قرار گرفته است. خانه‌ای 
که نزدیک ســه دهه میزبــان مرادی کرمانی بوده اســت؛ 
خانــه‌ای کــه مجیــد مشــهور قصه‌هایــش در آن متولــد و 
بزرگ شد و بعدها هم سر از تلویزیون درآورد. آن‌طور که 
مــرادی کرمانی گفته این خانه قرار شــده علاوه بر »قصه 
خانه« جنبه کتابخانه‌ای هم داشــته باشــد، خانه‌ای که با 
همراهی شــهرداری منطقه 12 حفظ ‌شــده است. آن‌طور 
که در بخش دیگری از گزارش ایسنا آمده، علی‌محمد 
سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ تهران هم از مرمت 
این خانه خبر داده و گفته که ســنگفرش کوچه 
و لایه‌بــرداری دیوارهــا از اولیــن اقدام‌ها در این 
زمینه خواهد بود. هوشــنگ مــرادی کرمانی 
طی ســال‌های ۱۳۵۶ تــا ۱۳۷۲ در 
این خانه زندگی کرده و بسیاری 
قصه‌هایــش هــم در همیــن 

خانه نوشته شده‌اند.

دنیا  پاپایی  
 خبرنگار

محسن   بوالحسنی  
 خبرنگار

اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به صورت آنلاین برگزار شد

مضراب جوانان روی کوک آینده
درباره »حیات ناظر« که نتیجه دردش هنر اوست

داستان ما ناگفته نمی‌ماند

 

فرهنگی/ از دایره سیاه و سفیدی که خطوطش می‌چرخید، 
سایه مردی تفنگ به دست آشکار می‌شد، شلیک می‌کرد 
و این‌گونــه جیمز باند معرفی می‌شــد. داســتان عشــق به 
جیمــز باند برای اهالی ســینما در ســال 1962 با 
»دکتــر نــو« ترنــس یانگ آغاز شــد و شــان 
کانــری بــا برق چشــم‌های خــاص و لهجه 
غلیظ اسکاتلندی‌اش در نقش مأمور 007 
یا ســرویس مخفی ملکه انگلســتان یکی از 
قهرمان‌های دوســت داشــتنی تاریخ سینما 
شــد. بازیگری که با هفــت بار تکرار این نقش 

)از روســیه با عشق، پنجه طلایی، گلوله آتشین، تنها دوبار 
زندگــی می‌کنــی، »الماس‌هــا ابدی‌انــد« و »هرگــز دوباره 
نگــو هرگــز«( به ســتاره‌ای جهانی تبدیل شــد و چهره‌های 
معــروف دیگر همچــون راجر مور، جــرج لازنبی و تیموتی 
دالتــون هیچ‌کدام نتوانســتند حضور قــوی و تأثیرگذار او را 
بــر پرده ســینما تکرار کننــد. نقطه ثقــل کارنامــه بازیگری 
شــان کانــری حضــور در همین نقش حســاس اســت. اگر 
چــه او در ابتــدا به عنــوان یک بازیگــر معتبــر تئاتر مطرح 
شــد و ســال 1988 با بــازی در فیلم »تســخیرناپذیران« به 
کارگردانــی برایــان دی‌پالما، برنــده جایزه اســکار بهترین 

بازیگــر مــرد نقش مکمل شــد و علاوه بر آن دو بفتا و ســه 
جایــزه گلدن گلــوب را در کارنامه خود ثبــت کرد اما نقش 
جیمــز باند او را به قله شــهرت رســاند. از ســایر فیلم‌های 
مهــم او می‌تــوان به »مارنــی« آلفرد هیچــکاک، »ایندیانا 
جونــز و آخریــن جنــگ صلیبــی«، »صخره«، »مــردی که 
می‌خواست شــاه باشد«، »شــکار برای اکتبر سرخ«، »قتل 
در قطار سریع‌الســیر شــرق«، »بــه نــام رز«، »رابین هود« 
و... اشــاره کــرد. کانــری پــس از فیلــم ســینمایی »انجمن 
نجیــب‌زادگان عجیب« بــه کارگردانی اســتیون نورینگتون 
در ســال 2003 در هیچ فیلم سینمایی ظاهر نشد و وقتش 

را بــه نوشــتن زندگینامه شــخصی خود اختصــاص داد. او 
همچنین در ســال 2005 حضــور در فیلم چهارم »ایندیانا 
جونز« را رد کرد اما در سال ۲۰۱۲ شخصیت انیمیشنی سر 
بیلــی را دوبله کــرد و مجری تولید این انیمیشــن هم بود. 
کانری در اســکاتلند لقب »محبوب‌ترین اســکاتلندی زنده 
جهان« را از رسانه‌ها دریافت کرده بود. او در سال 1999 از 
طرف مجله People لقب جذاب‌ترین مرد قرن و در ســال 
2000 از ملکــه الیزابــت دوم لقــب »ســر« را دریافــت کرد. 
ســر توماس شــان کانری روز گذشته در ســن 90 سالگی در 

باهاماس درگذشت. 

شان کانری درگذشت
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